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خ   ارز   ندارد بانک مرکزی هیچ نگرانی از   افزایش نر
»دکتر محسن زنگنه«، اقتصاددان و نماینده مجلس در گفت‌وگو با چـارسوق:

ردپای یک شرکت معدنی
در ساخت‌وساز    168 واحدی

انتقاد آیت‌الله جوادی آملی 
از  گـــــران‌ســازی   ارز

دولت پزشکیان هیچ قصدی برای مقابله با تورم و گرانی ندارد و پزشکیان گرانی روزانه همه چیز را پذیرفته   است

بانک مرکزی روسیه با وجود جنگ و تحریم توانسته ارزش پول ملی این کشور را افزایش دهد

درآمدهای ارزی دولت نسبت به پارسال بیشتر شده است

انداختن تقصیر گرانی ارز به گردن کاهش درآمدهای ارزی دولت، دروغی بیش نیست

دولت پزشکیان در 4 ماه به اندازه 85 درصد کل سال درآمد نفتی داشته است

میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پارسال افزایش یافته است

تمام مرزهای زمینی کشور را برای بی‌اثر کردن محاصره دریایی فعال کرده‌ایم

مراودات تجاری با افغانستان نسبت به پارسال 3 برابر شده است

دولت پزشکیان تورم بالا را پذیرفته است

دولت چهاردهم به بی‌عملی در اقتصاد رسیده است

دولت پزشکیان هیچ کاری برای مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی نمی‌کند

عملکرد عبدالناصر همتی و مدیران او در بانک مرکزی افتضاح است

دولت به جای ناله کردن کمی هم کار کند

براســـاس اطلاعـــات صـــورت مالـــی شـــرکت خدمـــات فنـــی 

و مهندســـی صنایـــع و معـــادن کانـــی مـــس، ایـــن شـــرکت 

زیرمجموعه صندوق بازنشستگی شـــرکت ملی صنایع مس، 

حضـــرت آیـــت‌الله جـــوادی آملـــی بـــا تأکیـــد بـــر عدالـــت قضایـــی و مقابله 

بـــا مفاســـد اقتصـــادی، بـــر ضـــرورت کنـــار گذاشـــتن گران‌ســـازی عمـــدی 

ـــرای  ـــل‌روزه ب ـــاران چه ـــش از ب ـــه را بی ـــم عادلان ـــرای حک ـــرده و اج ـــح ک تصری

کشور نافع دانست.

آیت‌الله جـــوادی آملی صبـــح یکشـــنبه، ۱۲ مهـــر ۱۴۰۵، در درس خـــارج فقه، 

بـــا انتقـــاد از گران‌ســـازی عمـــدی، بـــرکات حکمرانـــی عادلانـــه را یادآور شـــد.

آیت‌الله جوادی آملی در بخشـــی از درس خارج فقه خود با اشـــاره به روایتی 

در خصـــوص آثار عدالـــت در جامعـــه اظهار داشـــت: مطلب دیگر این اســـت 

کـــه گاهـــی از مـــوارد می‌بینیـــم کـــه بـــاران نمی‌آیـــد خـــدا کـــه ارحم‌الراحمیـــن 

اســـت و لطفش فـــراوان اســـت. گاهی نمـــاز می‌خوانیم کـــه ان‌شـــاءالله باران 

بیایـــد، گاهی احتیـــاج به نماز نـــدارد. فرمـــود اگر رهبران شـــما عادل باشـــند، 

محکمه قضایی شـــما عـــادل باشـــد، زیرمیـــزی و رومیـــزی و اینها نباشـــد، اگر 

یـــک قاضی بـــدون چشمداشـــت به رشـــاء و امثال رشـــاء حکـــم الهـــی را خوب 

بفهمد و خـــوب اجـــرا کند بیـــش از بـــاران چهـــل روز بـــرای مملکـــت نافع اســـت. این یعنـــی چه؟ ایـــن حرف‌ها بوســـیدنی نیســـت؟!

ـــاران می‌خوانیـــم،  ـــرای جلـــب رحمـــت الهـــی تصریـــح کـــرد: یـــک وقـــت اســـت کـــه مـــا نمـــاز ب ـــه ب ـــزوم حکمرانـــی عادلان ـــر ل ـــا تاکیـــد ب ایشـــان ب

نالـــه می‌کنیـــم ضجـــه می‌زنیـــم یـــک بارانـــی بیایـــد. یـــک وقـــت فرمـــود ضجـــه لازم نیســـت، عـــدل دســـتگاه قضـــا کافـــی اســـت. شـــما رومیـــزی و 

زیرمیـــزی و اینهـــا را برداریـــد، عـــدل را جـــاری کنیـــد، آن روابـــط اختـــاس و دبـــش را کنـــار بگذاریـــد، ایـــن بازی‌هـــای گـــران کـــردن عمـــدی را کنـــار 

بگذاریـــد، ایـــن معامـــات ارزی عمـــدی را کنـــار بگذاریـــد، شـــما کارهـــای عادلانـــه را انجـــام بدهیـــد، حکـــم عادلانـــه انجـــام بدهیـــد، ایـــن بیـــش از 

بـــاران چهـــل روزه بـــرای شـــما نافـــع اســـت، فرمـــود مـــن ایـــن کار را می‌کنـــم. آیـــت‌الله جـــوادی آملـــی بـــا تاکیـــد بـــر متعالـــی بـــودن احـــکام اســـام 

ـــن  ـــره زمی ـــردم ک ـــود؟ کل م ـــدا نمی‌ش ـــا پی ـــچ ج ـــا هی ـــن حرف‌ه ـــیم؟ ای ـــوار را می‌بوس ـــن در و دی ـــیم؟ ای ـــات را می‌بوس ـــن روای ـــا ای ـــرا م ـــزود: چ اف

ـــر  ـــد اگ ـــاخت، می‌گوی ـــن را س ـــاخت و زمی ـــمان را س ـــه آس ـــا آنک ـــمانی دارد؟ ام ـــا کار آس ـــی ب ـــه ارتباط ـــن، چ ـــا ای ـــرد، ام ـــی ک ـــد او کار خوب می‌گوین

محکمـــه قضایـــی شـــما محکمـــه عـــدل باشـــد مـــن بارانـــی می‌فرســـتم یـــا کاری می‌کنـــم کـــه ایـــن بیـــش از بـــاران چهـــل روز اثـــر داشـــته باشـــد.
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

▸   دولت پـزشکیان
 منبع: بانک مرکزی |  تورم بهداشت و درمان

۲ میلـیـارد  دلار  بــرای دلالان
ر   صف   ر   صف   اارزرز اارو   رو   دد بانــــک مرکــــزی 2میلیــــارد دلار از ذخایــــر ارزی خــــود را صــــرف جیــــب دد

ــه در  ــ ــت دارو ک ــ ــرای صنع ــ ــا ب ــ ــد ام ــ ــا و دلالان می‌کن ــ پولداره
ـــی‌آورد! ـــود ارز  مـ ـــه کمبـ ـــرد، بهانـ ـــر می‌بـ ـــه سـ ـــران بـ بحـ

ــــی کــــه صنعــــت دارو طــــی ماه‌هــــای اخیــــر بارهــــا نســــبت  در حال
ــــالان  ــــدار داده و فع ــــال ارز هش ــــص و انتق ــــر در تخصی ــــه تأخی ب

ایــــن صنعــــت از کاهــــش منابــــع ارزی و خطــــر کمبــــود دارو ســــخن 
گفته‌انــــد، بانــــک مرکــــزی دولــــت پزشــــکیان در اقدامــــی عجیــــب در 

ــــازار ارز  روزهــــای اخیــــر ۲ میلیــــارد دلار بــــرای عرضــــه اســــکناس در ب
ــــی‌رود. ــــا م ــــب پولداره ــــه جی ــــا ب ــــود آن صرف ــــه س ــــرده ک ــــروع ک را ش

تـــا ســـال 1403 در یـــک پـــروژه 168 واحـــدی در نیایـــش تهـــران 

سرمایه‌گذاری کرده است. 

این سرمایه‌گذاری  درحالی صورت می‌گیرد که در اساسنامه شرکت، 

موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات طراحی و مهندسی و تکنولوژی 

تولید قطعـــات یدکـــی و تجهیـــزات خطـــوط تولیـــد واحدهـــای صنعتی 

و معدنی )بالاخص معدن و صنعت مس( ذکر شـــده اســـت.

قابـــل ذکـــر اســـت ســـرمایه‌گذاری ایـــن شـــرکت زیرمجموعـــه صنـــدوق 

بازنشستگی شـــرکت ملی صنایع مس در پروژه 168 واحدی خیابان 

نیایـــش درحالـــی اســـت کـــه براســـاس اطلاعـــات صـــورت مالـــی، مرکـــز 

اصلی شـــرکت در اســـتان کرمـــان قـــرار دارد.

عــــدم تخصیــــص ارز مــــورد نیــــاز بخــــش دارو در دولــــت پزشــــکیان موجــــب افزایــــش شــــدید 
هزینــــه تمام‌شــــده تولیــــد دارو و رکــــورد زدن تــــورم بخــــش بهداشــــت و درمــــان شــــده اســــت
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۲ میلیارد  دلار  برای  دلالان؛

دارو  در  صف  ارز
بانک مرکزی 2 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را صرف جیب پولدارها و دلالان می‌کند 

اما برای صنعت دارو که در بحران به سر می‌برد، بهانه کمبود ارز می‌آورد

       بازار انرژی اروپا در آستانه زمستان ۲۰۲۶ با موج تازه‌ای از فشار قیمتی 

و نگرانی درباره امنیت عرضه روبه‌رو شده است؛ کاهش ذخایر گاز، جهش 

قیمت برق و گاز و اختلال در عرضه خاورمیانه، این قاره را بار دیگر به سمت 

سوخت‌های فسیلی و افزایش هزینه انرژی سوق داده است.

 اروپا در حالی وارد فصل سرما می‌شود که بازارهای انرژی این قاره، شدیدترین 

هشدار خود از زمان بحران ۲۰۲۲ تاکنون را مخابره می‌کنند. بسته شدن 

تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، زنجیره‌ای از بحران‌ها 

را در قلب اروپا به راه انداخته که از جهش بی‌سابقه قیمت گاز و برق آغاز 

شده و به بازگشت اجباری به زغال‌سنگ، خالی‌ترین ذخایر گازی در یک 

دهه اخیر و فقر انرژی برای میلیون‌ها اروپایی رسیده است.

اروپایی‌ها که سال‌ها سیاست‌های اقلیمی خود را به رخ جهان می‌کشیدند، 

اکنون ناچار شده‌اند برای گرم ماندن، به آل آینده‌ترین سوخت فسیلی 

یعنی زغال‌سنگ پناه ببرند؛ چرخشی که خود اعتراف تلخی به شکست 

سیاست‌های انرژی سبز این قاره محسوب می‌شود.

جهش ۶۰ درصدی قیمت برق؛ اعداد بحران را فریاد می‌زنند

بر اساس گزارش بلومبرگ، قیمت عمده‌فروشی برق در آلمان برای تحویل 

ژانویه ۲۰۲۷ در بورس انرژی اروپا به بالای ۱۸۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت 

رسیده که نسبت به سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. 

گزارش سالانه یوریلکتریک فدراسیون صنعت برق اروپا نشان می‌دهد 

قیمت عمده‌فروشی برق در اتحادیه اروپا بین فوریه و اوت ۲۰۲۶ معادل 

۲۲.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که قیمت گاز در همین دوره ۸۸.۴ 

درصد جهش کرده است.

داده‌های اس‌اندپی گلوبال نیز نشان می‌دهد قیمت برق ایتالیا در سه‌ماهه 

چهارم از مرز ۲۰۰ یورو عبور کرده و قیمت‌های گاز و برق اروپا به بالاترین 

سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است. اولف ایک، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری 

صندوق نورثلاندر کومودیتی ادوایزرز نیز هشدار داده که اگر زمستان سرد 

باشد و محدودیت عرضه خاورمیانه ادامه یابد، قیمت عمده‌فروشی برق 

تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

تنگه هرمز؛ بمب ساعتی انرژی که اروپا را فلج کرد

رویترز در گزارشی از بروکسل تأیید کرده که بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، عرضه 

انرژی جهانی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و اتحادیه اروپا هشدار داده که 

در صورت ادامه جنگ ایران، بازارهای انرژی با »شوک عرضه طولانی‌مدت« 

روبه‌رو خواهند شد.

موسسه تحقیقاتی انگلیسی چتم هاوس در تحلیلی تصریح کرده که حتی 

اگر تنگه هرمز در آینده نزدیک بازگشایی شود، جریان ترافیک کمتر خواهد 

بود و حق بیمه‌های کشتیرانی بالا باقی خواهد ماند. تاسیسات تولید قطر 

انرژی آسیب دیده و حدود ۱۷ درصد از ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع قطر 

برای ‌مدتی بین سه تا پنج سال از بین رفته است. اگرچه اروپا تنها حدود ۱۰ 

درصد از گاز طبیعی مایع خود را از خلیج فارس وارد می‌کند اما محدودیت 

عرضه جهانی، قیمت‌های انرژی این قاره را به شدت بالا برده است. چتم 

هاوس برآورد کرده که اتحادیه اروپا از زمان آغاز جنگ تاکنون حدود ۲۴ 

میلیارد یورو اضافه‌بهای واردات سوخت فسیلی پرداخت کرده است.

ذخایر گازی؛ خالی‌ترین مخازن در یک دهه اخیر

شرکت آمریکایی خدمات مالی مورنینگ‌استار برآورد کرده که سطح ذخایر 

گاز اتحادیه اروپا تا اول نوامبر به ۶۹ درصد برســــــد که پایین‌ترین سطح از 

بحران انرژی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ خواهد بود. بر اساس داده‌های زیرساخت گاز 

اروپا، سطح پرشدگی مخازن گاز اتحادیه اروپا تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ تنها 

به ۷۱.۵ درصد رسیده که ۱۵.۵۳ واحد درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله 

و پایین‌ترین سطح از زمان آغاز ثبت رکوردها در سال ۲۰۱۱ است. رویترز نیز 

گزارش داده که اروپا برای پر کردن مخازن خود تا سطح ۷۳ درصد به حدود 

۵.۱ میلیارد متر مکعب گاز معادل ۵۳ محموله گاز طبیعی مایع نیاز دارد.

بازگشت اجباری به زغال‌سنگ؛ عقب‌نشینی از سیاست‌های اقلیمی

داده‌های موسسه بین‌المللی ارائه‌دهنده اطلاعات آی‌سی‌آی‌اس نشان 

می‌دهد برای نخستین بار از سال ۲۰۲۴، بهره‌برداری از نیروگاه‌های زغال‌سنگ 

و لیگنیت در اروپا به‌طور میانگین از نیروگاه‌های گازی سودآورتر شده است. 

تحلیلگران به رویترز گفته‌اند تولید برق از زغال‌سنگ در شش ماه آینده 

حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت تا کاهش مشابه در تولید برق گازی 

را جبران کند. فلوریان بونکه، تحلیلگر آی‌سی‌آی‌اس نیز می‌گوید: »حتی 

اگر قیمت گاز به ۱۰۰ یورو برسد، صنعت برق توان واکنش بیشتری نخواهد 

داشت.« مارتا فرونیشفسکا، تحلیلگر فیت نیز پیش‌بینی می‌کند زغال‌سنگ 

تا مارس ۲۰۲۸ برای تولید برق ارزان‌تر از گاز باقی بماند.

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ سپر ناکافی در زمستان

بر اساس داده‌های یوروستات، در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود ۵۴.۱ 

درصد از برق تولیدی اتحادیه اروپا از منابع تجدیدپذیر تأمین شده است. 

تحلیل بارینگا به سفارش بلومبرگ نیوز نشان می‌دهد بدون افزوده‌شدن 

ظرفیت خورشیدی از سال ۲۰۲۱، میانگین قیمت عمده‌فروشی برق اروپا 

در تابستان ۲۰۲۶ حدود ۳۰ درصد بالاتر بود. با این حال، تأثیر خورشیدی 

در زمستان به‌شدت کاهش می‌یابد.

فلورنس اشمیت، استراتژیست ارشد انرژی در رابوبنک تاکید می‌کند: »بخش 

انرژی تجدیدپذیر رشد کرده اما به‌قدری قوی نبوده که این اتکای عظیم به 

گاز را جبران کند.« پدیده دوره‌های طولانی هوای آرام و کم‌تابش که اغلب 

با موج‌های سرما هم‌زمان می‌شود، به‌عنوان یک تهدید جدی برای امنیت 

عرضه برق در زمستان شناخته می‌شود.

دان یورگنسن، کمیسر انرژی و مسکن اتحادیه اروپا اعلام کرده که نزدیک 

به یک نفر از هر ۱۰ شهروند اروپایی توان کافی برای گرم کردن مناسب خانه 

خود را ندارد و بیش از ۳۰ میلیون اروپایی در پرداخت به‌موقع قبوض انرژی 

خود با مشکل روبه‌رو هستند. بر اساس داده‌های یوروستات، فقر انرژی در 

اروپا اکنون بیش از ۴۶ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

نظرسنجی سالانه ایپسوس نشان می‌دهد حدود ۲۹ درصد اروپایی‌ها خود 

را در وضعیت شکننده می‌دانند و ۷۳ درصد نگرانند که نتوانند هزینه‌های 

سوخت خود را تأمین کنند. در انگلیس پیش‌بینی می‌شود قبوض انرژی 

خانگی در ژانویه ۲۵ درصد افزایش یابد. کاسپین کونران، اقتصاددان بارینگا 

پیش‌بینی می‌کند: »انتظار یک زمستان سخت و دشوار را داریم. افزایش 

قابل‌توجهی در قبوض انرژی خواهیم دید اما انتظار نمی‌رود به ســــــطح 

بحران اوکراین برسد.«

 برق اروپایی‌ها با انسداد تنگه هرمز 
به  کالای لوکس تبدیل شد

گزارش

       در حالی که صنعت دارو طی ماه‌های اخیر بارها 

نسبت به تأخیر در تخصیص و انتقال ارز هشدار داده و 

فعالان این صنعت از کاهش منابع ارزی و خطر کمبود 

دارو سخن گفته‌اند، بانک مرکزی دولت پزشکیان در 

اقدامی عجیب در روزهای اخیر ۲ میلیارد دلار برای عرضه 

اسکناس در بازار ارز را شروع کرده که سود آن صرفا به 

جیب پولدارها می‌رود.

بانک مرکزی از ۸ مهرماه عرضه 2 میلیارد دلار از منابع 

ارزی کشور را آغاز کرده و در مرحله نخست یک میلیارد 

دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی 

عرضه می‌شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، هر فرد 

بالای ۱۸ سال می‌تواند با کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار 

خریداری کند.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فعالان صنعت 

دارو پیش از این درباره کمبود ارز مورد نیاز این صنعت 

هشدار داده بودند. محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای 

صاحبان صنایع داروهای انسانی، اعلام کرده بود که 

ارز ترجیحی ۳.۵ میلیارد دلاری اختصاص‌یافته به دارو 

و تجهیزات پزشکی، حتی کفاف نیازهای این بخش را 

نمی‌دهد و بخشی از منابع نیز صرف تسویه تعهدات 

سال گذشته شده است. به گفته او، در نتیجه صنعت 

دارو ناچار شده برای تأمین نیاز خود به ارز تالار دوم با 

نرخ بسیار بالاتر متوسل شود.

مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای 

صاحبان صنایع داروهای انسانی نیز اعلام کرده بود که 

از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون 

دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است؛ به‌طوری 

که از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری سال قبل، حدود ۳.۰۷ 

میلیارد دلار تا پایان اسفند پرداخت شده و مابقی پرداخت 

نشده است. سهمیه سال جاری نیز به ۳ میلیارد دلار 

کاهش یافته است.

سؤال درباره اولویت‌بندی منابع ارزی

در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً میزان ذخایر ارزی 

نیست، بلکه اولویت تخصیص منابع محدود ارزی است.

از یک سو، صنعت دارو می‌گوید برای تأمین مواد اولیه 

و دارو با تأخیرهای طولانی مواجه است؛ از سوی دیگر، 

بانک مرکزی اعلام کرده است که برای پاسخ به تقاضای 

اشخاص که تماما پولدارهای جامعه را شامل می‌شود، تا 

سقف ۲ میلیارد دلار ارز وارد بازار می‌کند.

حتی در مجلس نیز نســــــبت به این سیاست اعتراض 

شده اســــــت. مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در 

صحن مجلس با اشاره به اختصاص ۲ میلیارد دلار برای 

این طرح پرسید این منابع در شرایط کمبود ارز »چقدر 

می‌تواند برای بیماران پروانه‌ای و چقدر برای دارو هزینه 

شود« و نسبت به امکان استفاده افراد برخوردار و دلالان 

از این طرح هشدار داد.

بنابراین، مسئله قابل طرح این است که وقتی تولیدکننده 

دارو برای تأمین ماده اولیه ماه‌ها در انتظار ارز می‌ماند، 

چرا امکان اختصاص منابع ارزی قابل توجه برای خرید 

اسکناس توسط اشخاص وجود دارد؟

البته باید توجه داشت که بانک مرکزی هدف خود از این 

اقدام را مدیریت بازار ارز و پاسخ به تقاضای بازار اعلام کرده 

و این ۲ میلیارد دلار الزاماً از همان محل منابعی نیست 

که قانوناً برای دارو اختصاص یافته است. با این حال، 

همزمانی این دو اتفاق، پرسش مهمی درباره اولویت‌بندی 

سیاست ارزی کشور ایجاد می‌کند.

بهای تأخیر ارزی را چه کسی می‌پردازد؟ بیمار

پیامد اصلی اختلال در تأمین ارز دارو، روی ترازنامه بانک 

مرکزی یا حساب شرکت‌های دارویی باقی نمی‌ماند؛ در 

نهایت بیمار هزینه آن را می‌پردازد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی چندی 

پیش اعلام کرده بود که ذخایر حدود ۶۰۰ قلم دارو کمتر از 

یک ماه است. وی همچنین هشدار داده بود که افزایش 

نرخ ارز مواد اولیه از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار 

تومان، فشار قیمت دارو را افزایش داده و در نهایت این 

فشار می‌تواند به پرداخت از جیب بیماران منتقل شود.

در مهرماه نیز سازمان غذا و دارو اعلام کرد که برای تأمین 

مواد اولیه ۷۰۰ داروی حیاتی پایش ویژه انجام می‌شود 

و مشکلات موجود فقط به تولید مربوط نیست، بلکه 

تأمین مواد اولیه، ارز، انتقال منابع مالی، حمل‌ونقل، 

ترخیص و لجستیک هم در آن نقش دارند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز در گفت‌وگو با روزنامه 

دولتی ایران توضیح داده است که برای بیماری که نسخه 

در دست از داروخانه‌ای به داروخانه دیگر مراجعه می‌کند، 

کمبود دارو صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه به معنای 

جست‌وجوی فرسایشی برای پیدا کردن دارویی است 

که باید در دسترس باشد.

کمبود دارو یعنی تأخیر در درمان

تأخیر در تأمین ارز می‌تواند زنجیــــــره‌ای از پیامدها را 

ایجاد کند: تأخیر ارز ، تأخیر واردات ماده اولیه ، کاهش 

تولید ، کاهش موجودی داروخانه‌ها ، افزایش قیمت ، 

جست‌وجوی بیشتر بیماران و نهایتا تأخیر در درمان.

این مســــــئله برای داروهای حیاتی، بیماران مبتلا به 

بیماری‌های خاص، بیماران ســــــرطانی، مبتلایان به 

بیماری‌های مزمن و افرادی که مصرف منظم دارو برایشان 

ضروری است، اهمیت بیشتری دارد.

گزارش‌های اخیر نیز از کمبود صدها قلم دارو حکایت دارد. 

حدود ۹۰ قلم از داروهای کمیاب‌شده در گروه داروهای 

ضروری یا نجات‌بخش قرار دارند و حتی داروهای تولید 

داخل نیز به دلیل وابســــــتگی به مواد اولیه وارداتی از 

اختلالات ارزی و زنجیره تأمین مصون نمانده‌اند.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان طلب صنعت دارو

مشکل ارز در شرایطی به صنعت دارو فشار وارد می‌کند که 

این صنعت همزمان با بحران نقدینگی نیز مواجه است.

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، میزان 

مطالبات صنعت دارو از دولت، مراکز درمانی و بخش 

خصوصی را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. 

از این میزان، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به 

بدهی مراکز درمانی و بخش خصوصی عنوان شده است.

در چنین وضعیتی، شرکت دارویی از یک طرف باید مواد اولیه 

را با ارز گران‌تر تهیه کند، از طرف دیگر مطالباتش با تأخیر 

وصول می‌شود و همزمان با مشکل تخصیص و انتقال ارز مواجه 

است. نتیجه طبیعی چنین فشاری، کاهش توان شرکت‌ها 

برای حفظ موجودی و افزایش ریسک کمبود در بازار است.

یک تناقض قابل تأمل

در شرایطی که فعالان صنعت دارو از کاهش ۹۰۰ میلیون 

دلاری ارز ترجیحی، تأخیر در تأمین و انتقال ارز و ذخایر 

کمتر از یک ماه برای صدها قلم دارو سخن می‌گویند، 

بانک مرکزی اعلام کرده است که برای بازار ارز تا ۲ میلیارد 

دلار اسکناس عرضه خواهد کرد.

این همزمانی یک سؤال روشن را پیش روی سیاست‌گذار 

قرار می‌دهد:اگر منابع ارزی محدود است، اولویت با تأمین 

داروی بیماران است یا فروش ارز برای خرید اسکناس؟

زیرا ۱۰ هزار دلار برای یک فرد برخوردار می‌تواند یک دارایی یا 

ابزار سرمایه‌گذاری باشد، اما برای بیماری که داروی ضروری 

یک  حتی  نمی‌کند،  پیدا  را  خود 

قلم دارو می‌تواند مسئله مرگ و 

زندگی باشد.

از همین منظــــــر، بحث درباره 

نحوه تخصیص ارز دیگر صرفاً 

یک موضوع اقتصادی نیست؛ 

مستقیماً با سلامت عمومی و 

دسترســــــی بیماران به درمان 

ارتباط پیدا می‌کند.

بررسی اظهارات مسئولان صنفی، 

تولیدکنندگان و متولیان حوزه 

دارو در ماه‌های اخیر نشــــــان 

می‌دهد که تأمین و انتقال ارز 

به یکی از حلقه‌های مهم بحران 

دارویی کشور تبدیل شده است؛ 

هرچند مسئولان سازمان غذا و 

دارو تأکید کرده‌اند که مشکل 

فقط »کمبود منابع ارزی« نیست 

و اختلال در انتقال ارز، نقدینگی، 

بدهی بیمه‌ها و حمل‌ونقل نیز در 

ایجاد کمبودها نقش داشته‌اند.

کمبود ارز؛ زنگ خطر برای زنجیره 

تأمین دارو

در ماه‌های اخیر، فعالان صنعت 

دارو بارها نسبت به کاهش سهم ارز ترجیحی، تأخیر در 

تخصیص و انتقال ارز و پیامدهای آن برای تولید و واردات 

دارو هشدار داده‌اند.

مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای 

صاحبان صنایع داروهای انسانی، در خردادماه ۱۴۰۵ 

اعلام کرد که از دی‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود 

۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاهش یافته است. به 

گفته او، سهمیه ارز ترجیحی سال قبل ۳.۵ میلیارد دلار 

بود که بانک مرکزی تا پایان اسفند حدود ۳.۰۷ میلیارد 

دلار آن را پرداخت کرده و مابقی پرداخت نشده است. 

وی همچنین گفت سهمیه سال ۱۴۰۵ نیز از ۳.۵ میلیارد 

دلار به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. 

خیرآبادی تأکید کرد که بخشــــــی از این کسری باید از 

طریق ارز تالار دوم جبران شــــــود؛ در حالی که فاصله 

میان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز حدود ۱۵۵ هزار 

تومانی، نیاز صنعت به نقدینگی و تسهیلات را به‌شدت 

افزایش می‌دهد. 

هشدار سندیکای داروسازان درباره ذخایر کمتر از یک ماه

محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع 

داروهای انسانی نیز در همان نشست اعلام کرد که سه 

مشکل اصلی صنعت دارو عبارتند از نقدینگی، تأمین 

ارز و قیمت‌گذاری.

او گفت ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو و تجهیزات 

پزشکی، در سطح ۳.۵ میلیارد دلار، کفاف نیاز کشور را 

نمی‌دهد و سازمان غذا و دارو مجبور شده بخشی از 

ارز موجود را برای تسویه تعهدات سال قبل اختصاص 

دهد؛ به همین دلیل صنعت دارو ناچار شده بخشی از 

نیاز خود را با ارز تالار دوم تأمین کند. 

عبده‌زاده همچنین یک هشدار مهم درباره موجودی دارو 

داد: طبق برآورد سندیکا، ذخایر حدود ۶۰۰ قلم دارو کمتر از 

یک ماه است. این رقم نشان می‌دهد مسئله ارز صرفاً یک 

اختلاف حساب میان دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های 

دارویی نیست، بلکه می‌تواند مستقیماً به سطح ذخایر 

دارویی کشور و دسترسی بیماران منتقل شود. 

مشکل فقط تأمین ارز نبود؛ انتقال ارز هم مختل شد

در سوی دیگر، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا 

و دارو، در مردادماه ۱۴۰۵ توضیح داد که مشکل سال 

گذشته صرفاً نبود منابع ارزی نبوده، بلکه انتقال ارز 

به شرکت‌های خارجی با اختلال مواجه شده است.

به گفته پیرصالحی، در یک بازه حدود شش‌ماهه انتقال 

ارز دارو و تجهیزات پزشکی یا متوقف شده یا با سرعت 

بسیار پایینی انجام شده است. این اختلال باعث شد 

اثر آن با تأخیر در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار 

دارو نمایان شود. 

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که حتی در مواردی 

که شــــــرکت دارویی ریال مورد نیاز را تأمین کرده و ارز 

نیز خریداری شــــــده بود، انتقال پول به تأمین‌کننده 

خارجی انجام نشده یا با تأخیر طولانی صورت گرفته 

است. سخنگوی ســــــازمان غذا و دارو نیز در مهرماه 

تأکید کرد که تأخیر در تخصیص ارز یکی از عوامل مهم 

تشدید کمبودهای دارویی در ماه‌های اخیر بوده است. 

وابستگی ارزی حتی در تولید داخل

مشکل ارز فقط به داروهای وارداتی محدود نیست. 

عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت، 

در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور 

از طریق تولید داخل تأمین می‌شود، اما همین تولید 

داخلی نیز برای مواد اولیه، مواد حدواسط، مواد جانبی 

و ماشین‌آلات به ارز نیاز دارد.

بر اساس اظهارات او، صنایع تولید داخل حدود یک 

میلیارد دلار ارزبری دارند، در حالی که تنها حدود ۲ درصد 

داروی مورد نیاز که مستقیماً وارد می‌شود، بیش از ۱.۴ 

میلیارد دلار وابستگی ارزی دارد. کبریایی‌زاده همچنین 

تصریح کرد که فرآیند تأمین و انتقال ارز شرکت‌ها برای 

واردات مواد اولیه به شکل مناسبی انجام نمی‌شود 

بنابراین کاهش یا تأخیر در ارز می‌تواند همزمان دو بخش 

را تحت فشار قرار دهد: واردات داروی ساخته‌شده و 

تولید داخلی وابسته به مواد اولیه وارداتی.

بانک مرکزی نیز از طولانی بودن فرآیند تأمین ارز خبر داده است

موضوع تأخیر در تأمین ارز فقط از سوی صنعت دارو 

مطرح نشده است. معاون ارزی بانک مرکزی در شهریور 

۱۴۰۵ اعلام کرد که از ابتدای سال بیش از ۱۷ میلیارد دلار 

ارز برای بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و دارو 

و بهداشت تأمین شده است، اما فاصله زمانی میان 

تخصیص تا تأمین ارز پیش از این در مواردی به شش 

ماه یا بیشتر می‌رسید و اکنون به حداکثر حدود دو هفته 

کاهش یافته است. 

کمبود ارز در کنار بحران نقدینگی

یکی دیگر از حلقه‌های مهم این 

سنگین  بدهی‌های  زنجیره، 

دولت، مراکز درمانی و بیمه‌ها 

به صنعت دارو است.

بر اساس گزارش منتشرشده از 

اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو 

در مردادماه، مطالبات صنعت 

دارو به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان رسیده بود که حدود ۱۴۰ 

هزار میلیارد تومان آن مربوط 

به بدهی مراکز درمانی و بخش 

خصوصی عنوان شده است. این 

وضعیت، همزمان با مشکلات 

ارزی، توان شرکت‌ها برای خرید 

مواد اولیه و تأمین موجودی را 

محدود می‌کند. )جدول(

بر اســــــاس اظهارات رسمی و 

دارویی  کمبودهای  صنفی، 

ماه‌های اخیر عمدتا ناشی از 

کمبود ارز بوده است. سخنگوی 

سازمان غذا و دارو نیز صراحتاً 

تأخیر در تخصیص ارز را یکی از 

عوامل مهم تشدید کمبودهای 

ماه‌های اخیر دانسته است. 

بانک مرکزی از ۸ مهرماه 
عرضه 2 میلیارد دلار از منابع 

ارزی کشور را آغاز کرده و در 
مرحله نخست یک میلیارد 
دلار از طریق شعب منتخب 
بانک‌ها و صرافی‌های بانکی 
عرضه می‌شود. بر اساس 
اعلام بانک مرکزی، هر فرد 
بالای ۱۸ سال می‌تواند با 

کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار 
خریداری کند. این تصمیم 
در شرایطی اتخاذ شده که 

فعالان صنعت دارو پیش از 
این درباره کمبود ارز مورد 

نیاز این صنعت هشدار داده 
بودند

اظهارنظر/رقم اعلام‌شدهموضوع

حدود ۹۰۰ میلیون دلار از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵کاهش ارز ترجیحی دارو

کاهش از ۳.۵ به ۳ میلیارد دلارسهمیه ارز ترجیحی

حدود ۶۰۰ قلم دارو طبق برآورد سندیکاذخایر زیر یک ماه

در مقطعی حدود ۶ ماهتأخیر انتقال ارز

حدود ۱ میلیارد دلاروابستگی  ارزی تولید داخل

بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای حدود ۲٪ وارداتوابستگی ارزی داروهای وارداتی

حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانمطالبات صنعت دارو

حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومانبدهی مراکز درمانی و بخش خصوصی
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گفت‌وگو

      برای بررسی شرایط و افق پیش روی اقتصاد کشور به گفت‌وگو 

با »دکتر محسن زنگنه«، اقتصاددان و نماینده مجلس پرداخته‌ایم:

     آیا افزایش اخیر نرخ ارز آنگونه که مسئولان دولتی 

مدعی هستند به دلیل شرایط جنگی و کاهش درآمدهای 

ارزی دولت است؟

مجلس شورای اسلامی 32 میلیارد دلار به عنوان درآمد حاصل از 

فروش نفت در بودجه 1405 پیش‌بینی کرده بود که خوشبختانه 85 

درصد از این میزان در 4 ماهه نخست امسال محقق شده است. 

این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته تنها 57 درصد 

از درآمد نفتی پیش‌بینی شده محقق شده بود. همچنین ما شاهد 

تحقق 28.3 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در 4 ماهه نخست 

امسال هستیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته درصد 

بیش‌تری است. درباره صادرات غیرنفتی کشور هم با وجود همه 

تلاش‌ها، دشمن نتوانست صادرات غیرنفتی ایران را در 4 ماهه 

نخست امسال بیش از 30 درصد کاهش دهد. چراکه مشتریان 

عمده صادرات غیرنفتی ایران سه کشور عراق، افغانستان و امارات 

هستند و مراودات ایران با این کشورها هیچ ارتباطی با محاصره 

دریایی ندارد. در نقطه مقابل، واردات ایران هم کاهش را تجربه 

کرده است. یعنی درمجموع، تراز تجارت غیرنفتی کشور در سال 

جاری مثبت‌تر و بهتر از پارسال است. بنابراین بهانه دولت درباره 

گرانی نرخ ارز که عامل آن را کاهش درآمدهای ارزی نسبت به 

پارسال می‌داند ابداً منطبق با واقعیت نیست.

     وضعیت تجارت ایران در شرایط محاصره دریایی با 

همسایگان چگونه است؟

جالب است بدانید که میزان مراودات تجاری ایران در مرزهای شرقی 

کشور، امسال 3 برابر سال گذشته شده است. شما اگر همین الان 

به خطوط ریلی شرق کشور سر بزنید در همه ایستگاه‌ها دپوی بار 

را مشاهده می‌کنید؛ چراکه محدودیت‌هایی در جریان بار ورودی 

به افغانستان وجود دارد. همچنین مرز ترکمنستان ما خیلی فعال 

شده است. مرزهای شمالی به‌خصوص بنادر دریای کاسپین )خزر( 

هم نسبت به پارسال تاثیرگذاری بیشتری در جریان تجارت ایران 

دارند. همچنین مرزهای ترکیه و عراق امسال فعال‌تر شده‌اند. 

بنابراین یک جریان مؤثر و پویای زمینی جهت تجارت میان ایران و 

همسایگانش وجود دارد.

     رویکرد دولت پزشکیان در برابر تورم بالا و گرانی‌های 

این روزها چیست؟

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صرفاً تبدیل به دستگاه‌های گزارش 

اتفاقات جاری شده‌اند و در برابر موج گرانی‌ها هیچ اقدام موثری 

نمی‌کنند. در جلسات با دوستان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که 

می‌نشینیم خیلی پاورپوینت‌های عالی و انبوهی از نمودار به ما 

نشان می‌دهند اما در برابر واقعیت‌های اقتصادی هیچ برنامه‌ای 

ندارند و کاملاً خودشان را دست بسته می‌بینند. به طور دقیق‌تر 

اگر بخواهم برای شما توضیح دهم؛ دولت چهاردهم به بی‌عملی 

کامل در اقتصاد رسیده است. یعنی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک 

مرکزی فقط اتفاقات پولی و مالی را برای رئیس‌جمهور تعریف 

می‌کنند و آقای پزشکیان هم صرفاً در مقابل دوربین‌ها اعلام 

می‌کند که نداریم، نیست، نمی‌شود و نمی‌توانیم. باز هم اگر 

بخواهم صورت مسئله را برای شما ساده‌تر کنم؛ باید بگویم که 

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دولت چهاردهم نه به دنبال حفظ 

ارزش پول ملی و نه به دنبال کاهش تورمند. یعنی دولت پزشکیان 

اصولاً تورم بالا را پذیرفته است.

     این ادعا که دولت چهاردهم تورم بالا را به عنوان 

واقعیت اقتصاد ایران پذیرفته و قصدی برای مقابله با 

آن ندارد؛ خیلی ادعای بزرگی است. لطفاً در این زمینه 

بیشتر توضیح دهید.

شما را به اظهارنظر وزیر کار دولت چهاردهم آقای میدری توجه می‌دهم 

که بیان داشت وزارت کار برای بازنشستگان امکان خرید طلا در 

نظر گرفته است. یعنی بازنشستگان طلا بخرند که ارزش پولشان 

کاهش پیدا نکند. آیا معنای این حرف جز این است که دولت کاملاً 

پذیرفته که ارزش ریال رو به کاهش خواهد بود و تورم افسارگسیخته 

در راه است. همچنین شاهدیم که وزارت اقتصاد مردم را دعوت به 

خرید اوراق ارزی می‌کند تا ارزش پولشان کاهش پیدا نکند. یعنی 

وزارت اقتصاد هم می‌داند که تورم و جهش ارزی پیش روی داریم. 

جمع‌بندی این اقدامات آیا جز این است که وزارت اقتصاد، بانک 

مرکزی و همه بدنه دولت پزشکیان کاملاً تورم 70 تا 80 درصدی در 

اقتصاد ایران را پذیرفته‌اند. متاسفانه همین طرز تفکر انفعالی در 

مجلس هم رسوخ و نفوذ کرده و تعدادی از نمایندگان هم در برابر 

اتفاقات اقتصادی کشور کاملاً منفعل و ساکت هستند. تا این انفعال 

علاج نشود؛ تورم، گرانی و جهش‌های ارزی را نمی‌توان چاره کرد.

     یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قانون، حفظ 

ارزش پول ملی است. این در حالی است که از زمان 

بازگشت آقای همتی به بانک مرکزی، ارزش پول ملی 

نه تنها حفظ نشده بلکه بسیار هم تضعیف شده است. 

لطفاً درباره عملکرد و رویکرد بانک مرکزی در دوره اخیر 

ریاست آقای همتی توضیح دهید.

من با آقای همتی دوستی و رفاقت دارم و ایشان از دیدگاه فردی 

بسیار انسان شریفی است. اما ایشان را برای جایگاه ریاست بانک 

مرکزی مناسب نمی‌دانم. چراکه ایشان را فاقد یک راهبرد به روز 

برای مدیریت اقتصاد کشور می‌دانم. به زبان ساده‌تر، ایشان هر 

چه در چنته داشته تاکنون رو کرده و دیگر کار خاصی از دستش 

برای این وضعیت آشفته بازارهای ارز و طلای کشور بر نمی‌آید. از 

سوی دیگر با افزایش سن، آقای همتی حتی نسبت به همتی دور 

اول مسئولیت در بانک مرکزی، هم عملکرد ضعیف‌تری دارد و هم 

قدرت خطرپذیری او شدیداً پایین آمده است. جامعه هم دیگر از 

همتی و پزشکیان نمی‌پذیرد که تقصیر گرانی ارز را بر گردن شرایط 

جنگی بیندازند. چراکه ما از سال 97 که اصلاً جنگی نبوده در همین 

بحران ارزی هستیم و بخش مهمی از این دوران را هم خود جناب 

همتی رئیس‌کل بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد بوده است. بنابراین 

معتقدم که دولت باید در سیاست‌های اقتصادی‌اش تغییرات 

بنیادین بدهد. وگرنه این وضعیت آشفته بازار ارز همچنان تداوم 

خواهد داشت. لازمه تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی 

دولت نیز چیزی جر تغییر در نوع نگاه دولت به رابطه نرخ ارز و تورم 

نیست. دولتی‌ها فکر می‌کنند تورم عامل افزایش نرخ ارز است. در 

حالی که برعکس است. یعنی افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، عامل 

تورم‌های نجومی است. اعتقاد بانک مرکزی این است که نرخ ارز 

یک متغیر وابسته به تورم است. یعنی بانک مرکزی هیچ وظیفه‌ای 

در قبال حفظ ارزش پول ملی ندارد و نهایتاً گاهی کمی از سرعت 

رشد نرخ ارز را کندتر می‌کند. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی معتقد 

است که اگر تورم 80 درصد است ارز هم باید تا ابتدای سال 1406 به 

میزان 80 درصد گران شود. یعنی ارزش ریال 80 درصد کاهش یابد. به 

عنوان مثال اگر قیمت دلار را در ابتدای سال جاری 150 هزار تومان در 

نظر بگیرم؛ باید تا ابتدای سال 1406 به میزان 80 درصد گران شده و 

به 260 هزار تومان برسد. این افزایش وحشتناک نرخ ارز از نگاه آقای 

همتی و مدیران او در بانک مرکزی کاملاً طبیعی است. یعنی شما 

فکر نکنید که اگر حالا قیمت دلار رفته بالا همه در بانک مرکزی دور 

یک میز نشسته و در حال غصه خوردن هستند. تازه برای خودشان 

دستاورد نیز می‌سازند و می‌گویند که مردم از خدایشان هم باشد که 

ما اجازه ندادیم دلار بیشتر از این گران شود و آن را به عنوان رزومه 

موفق مدیریتی ارائه می‌کنند. خلاصه کلام اینکه تفکر حاکم بر وزارت 

اقتصاد و بانک مرکزی چنین است که نرخ ارز را عامل وابسته به تورم 

می‌دانند. بنابراین به دنبال حفظ یا تثبیت ارزش پول ملی نیستند. 

در حقیقت دولت پزشکیان یک نظاره‌گر مطلق بوده و از خلأ راهبرد 

برای حل مشکلات رنج می‌برد. بنابراین دولت واقعاً همین شرایط 

افتضاح اقتصادی را پذیرفته است. به بیان ساده‌تر، دولت چهاردهم 

و شخص رئیس‌جمهور پذیرفته‌اند که همه چیز باید روزانه 10، 20 یا 

30 درصد گران شود و نمی‌توان هیچ کاری انجام داد.

     یعنی دولت پزشکیان در برابر گرانی‌ها هیچ کاری 

نخواهد کرد؟

همان‌طور که گفتم دولت پزشکیان، پدیده گرانی را پذیرفته است. 

البته یک وظیفه هم برای خودش قائل است. آن هم این است که به 

بازنشستگان، خرید طلا، به برخی دیگر از مردم، خرید اوراق ارزی و 

به ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز واردات خودرو را توصیه کند تا مثلاً 

از تورم افسارگسیخته حاکم بر بازار و جهش‌های وحشتناک ارزی 

عقب نمانند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در پیامشان 

به دولتمردان فرموده‌اند که کشور باید به سمت اسقاط دلار برود. 

خلاصه کلام اینکه مردم عزیز ایران بدانند که حتی اگر بر فرض محال 

با آمریکا توافق هم بشود و آمریکایی‌ها صراحتاً هم بگویند که ما هیچ 

جنگ و مشکلی با ایران نداریم؛ سال آینده همین زمان و با این دست 

فرمان دولت پزشکیان، قیمت دلار بالا خواهد رفت.

     لطفاً درباره الگوی روسیه در مهار تورم و حفظ ارزش 

پول ملی این کشور توضیح دهید.

تجربه موفق روسیه درباره ارزش پول ملی این کشور باید سرمشق 

همه کشورها از جمله ایران باشد. در سال 2022 که جنگ اوکراین 

آغاز شد بلافاصله ارزش پول ملی روسیه کاهش و تورم این کشور 

افزایش یافت. اما این کشور اصلاً منفعل عمل نکرد و با پرچم‌داری 

بانک مرکزی روسیه اصلاحاتی در این کشور انجام شد که حالا ارزش 

پول ملی این کشور حتی از دوران پیش از جنگ اوکراین نیز بالاتر است. 

همچنین تورم روسیه تک‌رقمی است. حتی معاون دومای روسیه 

در جلسه‌ای برای ما تعریف می‌کرد که به قدری ارزش پولی ملی این 

کشور رشد داشته که صادرکنندگان روس از دولت این کشور تقاضا 

کرده‌اند کمی ارزش پول ملی را کاهش 

دهد تا صادرات آن‌ها ضربه نخورد. این 

نوع عملکرد بانک مرکزی روسیه را با 

عملکرد منفعل و افتضاح عبدالناصر 

همتی و مدیران او در بانک مرکزی ایران 

مقایسه کنید. آمار و ارقام با شما سخن 

خواهد گفت.

     آمــــــار و ارقام عجیب 

درباره  زیــــــادی  غریب  و 

میزان خســــــارت جنگ 

رمضان منتشر می‌شود و 

مسئولان دولتی هم دائماً 

در حال آه و ناله هستند. 

لطفاً درباره میزان خسارت 

دفاع مقدس سوم کمی 

توضیح دهید.

نهایت خسارتی که تهاجم جنایتکارانه 

آمریکا و رژیم صهیونیستی به ما وارد کرده 

20 میلیارد دلار بوده و ارقام بیش از این 

توهم است. شما اگر این میزان از خسارت 

را با خسارات بلایای طبیعی مانند سیل 

دکتر محســن زنگنه، اقتصاددان و نماینده مجلس در گفت‌وگو با چارســوق:

بانک مرکزی هیچ نگرانی از بانک مرکزی هیچ نگرانی از 
خ  ارز  ندارد خ  ارز  نداردافزایش نر افزایش نر

      انداختن تقصیر گرانی ارز به گردن کاهش درآمدهای       درآمدهای ارزی دولت نسبت به پارسال بیشتر شده است       
      دولت پزشکیان در 4 ماه به اندازه 85 درصد کل سال درآمد نفتی داشته است        ارزی دولت، دروغی بیش نیست       
      تمام مرزهای زمینی کشور را         میزان تحقق درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به پارسال افزایش یافته است       
      مراودات تجاری با افغانستان نسبت به پارسال 3 برابر شده  برای بی‌اثر کردن محاصره دریایی فعال کرده‌ایم       
      دولت چهاردهم به بی‌عملی در اقتصاد رسیده است                    دولت پزشکیان تورم بالا را پذیرفته است        است       
      وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی  دولت پزشکیان هیچ کاری برای مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی نمی‌کند       
      دولت پزشکیان هیچ قصدی  تبدیل به گزارش‌دهندگان شرایط به رئیس‌جمهور شده و کاملاً منفعل هستند       

برای مقابله با تورم و گرانی ندارد و  پزشکیان گرانی روزانه همه چیز   را پذیرفته   است

نپال یا آتش‌سوزی آمریکا مقایسه کنید متوجه می‌شود که ما آنچنان هم 

خسارت زیادی از جنگ نخورده‌ایم. اما دائماً می‌بینیم که آقای پزشکیان 

اظهار می‌کند که نداریم، نمی‌شود و نمی‌توانیم. آقای رئیس‌جمهور 

عزیز خواهش می‌کنم که کمی به علم اقتصاد رجوع کنید. اصلاً 

تعریف دولت، مجموعه‌ای است که می‌تواند در شرایط اضطراری 

و بحران با تخصیص بهینه منابع، کشور را مدیریت کند. اگر غیر از 

این باشد که خب ما اصلاً دولت می‌خواهیم چه کار کنیم. بنابراین 

توصیه من این است که دولت چهاردهم به جای ناله و یاس آفرینی 

کمی هم کار کند. به خدا می‌شود کار کرد. به شرطی که کمی همت در 

مسئولان باشد. وضعیت درآمدهای دولت در سال جاری خیلی بهتر 

از پارسال است و قطعاً بودجه لازم برای کار و تلاش جهادی را دارد.

     تولیدکنندگان مواد غذایی درباره ممنوعیت‌های 

صادراتی وضع شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

گلایه‌مند هستند. لطفاً در این زمینه توضیح دهید.

معتقدم که دولت پزشکیان باید دست از ممنوعیت‌های صادراتی 

خلق‌الساعه بردارد. معنایی ندارد که تولیدکنندگان مواد غذایی 

ما با کمتر از نصف ظرفیت در حال تولید هستند. ببینید وقتی 

شما ارز ترجیحی را حذف می‌کنید و تولیدکنندگان دام، طیور و 

لبنیات مجبور می‌شوند تا با ارز آزاد، نهاده‌های موردنیازشان را تهیه 

کنند؛ دیگر ایجاد محدودیت برای صادرات معنایی ندارد. پیشنهاد 

ما در مجلس به دولت و وزارت جهاد کشاورزی این است که هر 

تولیدکننده دام، طیور و لبنیاتی که توانست نیاز بازار داخلی را با 

قیمت مصوب تأمین کند؛ اجازه صادرات مازاد تولیدش را داشته 

باشد. این تصمیم هم مشوق خوبی برای تولید بوده و هم امنیت 

غذایی کشور را تأمین می‌کند.

     تأثیر حذف ارز ترجیحی از سوی دولت پزشکیان در 

دی‌ماه 1404 بر سفره مردم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ارز ترجیحی یک تومور سرطانی برای اقتصاد ایران بود که اسحاق 

جهانگیری و دولت حسن روحانی آن را در سال 97 پایه‌گذاری کردند. 

قطعاً برداشتن هر تومور سرطانی نیازمند جراحی است. اما مسلماً 

قبول دارید که هر جراحی نیازمند لوازم مناسب و لازم خودش است. 

وقتی دولت پزشکیان تصمیم گرفت که ارز ترجیحی 28 هزار و 500 

تومانی واردات نهاده‌های دامی را حذف کند و نهاده‌ها از آن پس با 

ارز آزاد که تقریباً 4 برابر نرخ ارز ترجیحی بود وارد شوند؛ درباره تبعات 

این تصمیم هشدارهای جدی به دولتمردان از جانب نمایندگان 

مجلس داده شد. بنده خودم کاملاً پیش‌بینی می‌کردم که با توجه 

به کمبود سرمایه در گردش واردکنندگان نهاده ما به مشکل خواهیم 

خورد و همین هم شد. متاسفانه دولت پزشکیان، طبق معمول به 

هشدارهای ما توجهی نکرد و در همین چند ماه اخیر، بسیاری از 

کارخانجات تولید خوراک دام کشور به خاطر تصمیمات غلط دولت 

و وزارت جهاد کشاورزی تعطیل شدند. درنتیجه میزان تولید دام و 

طیور کشور نیز کاهش یافت. یعنی مردم از دو جهت متضرر شدند. 

هم حذف ارز ترجیحی بر روی سفره مردم تأثیر منفی گذاشت و هم 

کاهش تولید، قیمت‌ها را به صورت مضاعف بالا برد و سفره مردم را 

کوچک‌تر کرد. جمع‌بندی سخن اینکه دولت پزشکیان یک اخلاق 

بدی دارد و آن عجول بودن در تصمیمات بزرگ است. منظور از 

تصمیمات بزرگ، تصمیماتی چون اصلاح قیمت ارز، انرژی و مانند 

اینهاست که مستقیماً بر زندگی روزمره مردم مؤثر است. متاسفانه 

این احساس وجود دارد که دولت چهاردهم حال و حوصله جلسات 

هم‌اندیشی با کارشناسان و افراد باتجربه را ندارد و فوری تصمیمات 

خلق‌الساعه می‌گیرد. این را مقایسه کنید با اجرای فوق‌العاده طرح 

هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم که شخصاً به چشم دیدم که برای 

برخی کشورهای شرق آسیا حتی به یک الگو تبدیل شده است.

     گاهی از اظهارنظرهای رئیس‌جمهور، برداشت 

بن‌بست در اداره کشور می‌شود. ریشه این اظهارنظرها 

را درچه می‌دانید؟

بگذارید صریح و شفاف بگویم. اصولاً جریانی در کشور وجود دارد که 

رسالت ارائه گزارش‌های مملو از سیاهنمایی به مسئولان ارشد کشور 

را برای خودش تعریف کرده است. بنابراین باید گاهی به افرادی چون 

رئیس‌جمهور محترم حق داد که حرف‌های عجیب بیان کرده و یا 

تصمیمات غلط بگیرند. چون معلوم است ایشان از صبح تا شب 

در جلسات مختلف با چه مدل کارشناسانی نشست و برخاست 

دارند. آقای پزشکیان باید دایره ارتباطات خودش را گسترده‌تر کند و 

ببیند در جامعه چه می‌گذرد. اگر رئیس‌جمهور عزیز ما مایل باشند 

حاضرم ایشان را با تولیدکننده موفقی آشنا کنم که در همین شرایط 

سخت کشور موفق شده تولیدش را دو برابر کند. یا نخبه‌ای را به 

ایشان نشان دهم که دشمن آمریکایی-صهیونیستی در جنگ اخیر 

سوله او را هدف قرار داد اما حالا به جای یک سوله هدف قرار گرفته 

دوازده سوله احداث کرده و در حال خدمت به کشور است. بنابراین 

می‌بینیم برعکس آنچه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور به ایشان القا 

می‌کنند کشور دچار بن‌بست نشده و خیلی کارها می‌توان انجام داد.

      آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم آینده اقتصاد ایران بسیار درخشان خواهد بود. یعنی اگر 

جمهوری اسلامی ایران بتواند ان‌شاءالله جنگ و محاصره دریایی 

را به خوبی مدیریت کرده و از سر بگذراند؛ دورانی از شکوفایی در 

پیش است. اگر دقت کرده باشید حتی شاخص‌های بورس کشور 

هم که اکثراً مثبت هستند همین را نشان می‌دهند. چراکه ذات 

بورس یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و وقتی سرمایه‌گذاران 

در بورس سهام مجموعه‌های تولیدی را با وجود تهدیدات ترامپ 

مبنی بر نابودی زیرساخت‌های ایران می‌خرند؛ یعنی امید به آینده 

کشور در میان سرمایه‌گذاران و مردم 

به شکل جدی وجود دارد. اگر بخواهم 

به زبان ساده توضیح بدهم باید بگویم 

که دوران اثربخشی تحریم‌ها بر اقتصاد 

ایران به پایان رسیده است. از همین 

روست که دشمن ما به محاصره دریایی 

روی آورده است. بنابراین اگر ایران در 

جنگ پیروز شود و محاصره دریایی را 

بشکند؛ دیگر هیچ چیزی نمی‌تواند 

جلوی شکوفایی اقتصاد ایران را بگیرد و 

هجوم سرمایه‌ها به داخل اقتصاد ایران 

آغاز می‌شود. البته در کنار این امید به 

آینده اقتصادی کشور، دو نگرانی هم 

در ذهنم وجود دارد. نخست اینکه 

مسئولان همچنان با اظهارنظرهای 

ناامیدکننده پالس ضعف به دشمن 

منتقل کنند. دوم اینکه دستگاه‌هایی 

چون بانک مرکزی همچنان در انجام 

وظایفشان سستی به خرج دهند. این 

نگرانی‌های مــــــن در صورت وقوع، 

دشمن را دچار اشتباه محاسباتی و 

ما را دچار خسارت خواهد کرد.

     بانک مرکزی روسیه 

با وجود جنگ و تحریم 
توانسته ارزش پول ملی این 

کشور را افزایش دهد

      عملکرد عبدالناصر همتی 
و مدیران او در بانک مرکزی 

افتضاح است

        دولت به جای ناله کردن 
کمی هم کار کند

         خسارت جنگ رمضان 
به اقتصاد ایران نهایتاً 20 

میلیارد دلار است

        سیاست اشتغال زمانی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار منجر شود 

که از ظرفیت واقعی اقتصاد محلی و حلقه‌های زنجیره ارزش آغاز شود. شناسایی 

مزیت‌های محلی، گلوگاه‌های تولید و بازار و پیوند دادن مهارت، سرمایه و 

بنگاه‌ها می‌تواند سیاست اشتغال را از »ایجاد شغل مقطعی« به »ساخت 

ظرفیت اقتصادی پایدار« منتقل کند.

 یکی از ضعف‌های مزمن سیاست اشتغال در ایران این است که »ایجاد شغل« 

اغلب مستقل از ساختار واقعی اقتصاد منطقه دنبال می‌شود. پرداخت تسهیلات، 

توسعه مشاغل خرد، آموزش‌های مهارتی و حمایت از کسب‌وکارهای خانگی 

هرکدام می‌توانند ابزارهای مفیدی باشند اما تا زمانی که درون یک شبکه 

اقتصادی مشخص قرار نگیرند، الزاماً به اشتغال پایدار منجر نمی‌شوند.

مسئله اصلی آن است که پیش از تصمیم درباره نوع حمایت، باید دانست 

یک منطقه چه فعالیت‌هایی دارد، چه مهارت‌هایی در آن انباشته شده، چه 

بازارهایی در دسترس است و مهم‌تر از همه، کدام حلقه‌های زنجیره اقتصادی 

آن ناقص یا مفقود است. به همین دلیل، شاید لازم باشد نقطه عزیمت سیاست 

اشتغال از »فرد بیکار« به »اقتصاد محلی« تغییر کند.

هر محله، یک بازار کار متفاوت

بازار کار کشور مجموعه‌ای همگن نیست. حتی درون یک شهر، ترکیب فعالیت 

اقتصادی، سطح مهارت نیروی کار، ساختار مشاغل، میزان اشتغال غیررسمی 

و ظرفیت کسب‌وکارها می‌تواند از محله‌ای به محله دیگر تفاوت جدی داشته 

باشد. در یک منطقه ممکن است خدمات فنی و تعمیراتی متمرکز باشد، 

منطقه‌ای دیگر شبکه گسترده‌ای از مشاغل خانگی داشته باشد و در نقطه‌ای 

دیگر، کارگاه‌های پوشاک، خدمات ساختمانی، صنایع دستی یا واحدهای 

کوچک تولید مواد غذایی بخش مهمی از اقتصاد محلی را تشکیل دهند.

سیاست اشتغال زمانی با این تفاوت‌ها بی‌ارتباط باشد، معمولاً به توزیع منابع 

میان فعالیت‌هایی منتهی می‌شود که لزوماً ریشه‌ای در اقتصاد منطقه ندارند. 

یک متقاضی تسهیلات ممکن است بنگاهی ایجاد کند اما اگر بازار، تأمین‌کننده، 

نیروی ماهر یا شبکه توزیع مناسبی در اطراف آن وجود نداشته باشد، بقای 

کسب‌وکار دشوار خواهد بود.

از این منظر، نخستین مرحله سیاست اشتغال باید تهیه نوعی »شناسنامه 

اقتصادی محلی« باشد؛ چه تعداد کارگاه و واحد صنفی وجود دارد؟ نیروی کار در 

چه رشته‌هایی مهارت دارد؟ چه مشاغلی با کمبود نیروی متخصص مواجه‌اند؟ 

چه گروه‌هایی امکان ورود به بازار کار را ندارند؟ چه بخشی از اشتغال غیررسمی 

است؟ و فعالیت‌های موجود از کجا نهاده دریافت می‌کنند و محصول خود را 

در کجا به فروش می‌رسانند؟

سیاست‌گذاری اشتغال؛ باید حلقه مفقوده را پیدا کند

اهمیت مفهوم زنجیره ارزش دقیقاً در همین‌جا آشکار می‌شود. اقتصاد محلی را 

نباید مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای منفرد دید. هر فعالیت اقتصادی از مجموعه‌ای 

از حلقه‌ها تشکیل شده است؛ تأمین مواد و تجهیزات، آموزش و مهارت، 

تولید، خدمات پشتیبان، بسته‌بندی، توزیع، بازاریابی و فروش. فرض کنیم در 

منطقه‌ای تعداد زیادی فروشگاه پوشاک فعال است. سیاست متعارف ممکن 

است همچنان برای ایجاد فروشگاه‌های جدید تسهیلات پرداخت کند. اما 

تحلیل زنجیره ارزش ممکن است نشان دهد حلقه فروش تقریباً اشباع شده، 

در حالی که طراحی، دوخت، تعمیر تجهیزات، بسته‌بندی یا توزیع در همان 

منطقه توسعه نیافته است. در این حالت، فرصت اشتغال الزاماً در ایجاد یک 

فروشگاه دیگر نیست؛ بلکه در تکمیل حلقه‌ای است که ارزش اقتصادی اکنون از 

آن منطقه خارج می‌شود. همین منطق درباره خدمات فنی، ساختمان، صنایع 

دستی، مشاغل خانگی و صنایع غذایی کوچک نیز برقرار است. سؤال اصلی 

سیاستگذار باید این باشد که اقتصاد محلی در کدام قسمت از زنجیره حضور 

دارد و چه حلقه‌ای را می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های موجود به آن اضافه کرد.

مهارت‌آموزی از نیاز واقعی بازار آغاز شود

این نگاه، سیاست مهارت‌آموزی را نیز تغییر می‌دهد. یکی از مشکلات معمول 

برنامه‌های اشتغال آن است که آموزش مهارت و نیاز بازار کار به‌صورت دو فرآیند 

جداگانه دیده می‌شوند. نتیجه می‌تواند تربیت نیرویی باشد که گواهی مهارت 

دارد اما همچنان شغل مناسبی پیدا نمی‌کند. اگر اقتصاد محلی پیش از طراحی 

آموزش شناخته شود، مسیر متفاوت خواهد بود؛ مثلاً ممکن است بررسی 

واحدهای صنفی و کارگاه‌های یک منطقه نشان دهد تقاضای مشخصی برای 

برق‌کار صنعتی، تعمیرکار تجهیزات، خیاط ماهر یا نیروی متخصص بسته‌بندی 

وجود دارد. در این صورت، آموزش از ابتدا به یک تقاضای واقعی متصل می‌شود. 

حتی می‌توان از ظرفیت استادکاران، کارگاه‌ها و اصناف همان منطقه برای 

کارآموزی و انتقال مهارت استفاده کرد. به این ترتیب، میان سه حلقه‌ای که 

معمولاً جدا از یکدیگر عمل می‌کنند -آموزش، کارفرما و کارجو- ارتباط مستقیم 

برقرار می‌شود.

تأمین مالی آخرین پاسخ نیست؛ بخشی از راه‌حل است

نگاه زنجیره‌ای همچنین جایگاه تسهیلات مالی را بازتعریف می‌کند. در بسیاری 

از برنامه‌های اشتغال، تأمین مالی نقطه آغاز مداخله است؛ در حالی که کمبود 

سرمایه فقط یکی از موانع توسعه کسب‌وکار است.

ممکن است یک کارگاه مشکل بازار داشته باشد، دیگری با کمبود نیروی ماهر 

مواجه باشد و یک فعالیت خانگی به دلیل نبود شبکه فروش نتواند توسعه 

پیدا کند. تزریق تسهیلات به هر سه، بدون تشخیص این تفاوت‌ها، نه فقط 

اثربخشی محدودی دارد، بلکه می‌تواند بدهی کسب‌وکار را نیز افزایش دهد.

در مقابل، اگر زنجیره اقتصادی منطقه ترسیم شده باشد، تأمین مالی می‌تواند 

دقیقاً به گلوگاه توسعه اختصاص یابد؛ تجهیز کارگاه، تأمین سرمایه در گردش، 

ایجاد شبکه توزیع، توسعه بازارچه، اتصال تولیدکنندگان خرد یا تکمیل حلقه‌ای 

که تاکنون در منطقه وجود نداشته است.

از بنگاه منفرد به شبکه اقتصادی محلی

تکمیل زنجیره ارزش فقط با سیاست دولت رخ نمی‌دهد. اصناف، کسبه، 

کارگاه‌های کوچک، استادکاران، مراکز مهارتی، شبکه‌های توزیع، نهادهای مالی 

خرد و مجموعه‌های محلی باید بخشی از فرآیند باشند. هدف این نیست که 

یک ساختار اداری تازه ایجاد شود؛ بلکه باید بازیگران پراکنده‌ای را که هم‌اکنون 

در اقتصاد محلی حضور دارند به یکدیگر متصل کرد. در چنین الگویی، حتی 

سیاست‌های بیمه‌ای و ایمنی کار نیز با توسعه اقتصادی ارتباط پیدا می‌کنند. 

اگر تعداد زیادی از شاغلان یک زنجیره در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، 

توسعه آن زنجیره بدون ایجاد مسیر تدریجی برای پوشش بیمه‌ای و ارتقای 

استانداردهای کار، به معنی تکثیر اشتغال آسیب‌پذیر خواهد بود. بنابراین 

هدف نباید فقط افزایش تعداد شاغلان باشد؛ بلکه باید کیفیت و پایداری 

اشتغال نیز ارتقا پیدا کند.

مفقوده  حلقه  محلی؛  ارزش  زنجیره 
اشتغال سیاست‌گذاری 
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محمدفاضل نصیری

اخبار

اطمینان حاشیه   کاهش 
چالش تاب‌آوری شبکه برق ایران

       تاب‌آوری شبکه برق ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی 

فراتر از افزایش ظرفیت نیروگاهی روبه‌رو بوده است. تا پایان سال 

۱۴۰۴، ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور به حدود ۹۹ هزار و ۳۷۱ 

مگاوات رسید، اما در زمان اوج مصرف تنها ۶۲ هزار و ۵۷۷ مگاوات 

توان تولید هم‌زمان در دسترس بود. در همین شرایط، بیشترین 

میزان تقاضای برق به ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسید و فاصله‌ای 

حدود ۱۴ هزار و ۹۲۰ مگاواتی میان تولید و مصرف ایجاد شد. بررسی 

وضعیت شبکه نشان می‌دهد محدودیت آمادگی نیروگاه‌ها، کاهش 

ذخیره عملیاتی و افزایش بارگذاری تجهیزات انتقال، توان واکنش 

شبکه در شرایط بحرانی را کاهش داده است. استمرار پایداری برق 

نیازمند توجه هم‌زمان به افزایش ظرفیت قابل اتکا، بهبود بهره‌برداری 

و تقویت زیرساخت‌های شبکه است.

 تاب‌آوری شبکه برق ایران در سال‌های اخیر تنها به میزان ظرفیت 

نصب‌شده نیروگاهی وابسته نبوده و بیش از هر چیز به میزان توان 

قابل اتکا در شرایط واقعی بهره‌برداری مرتبط است. ظرفیت نامی 

نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۹ هزار و ۳۷۱ مگاوات 

رسیده، اما در زمان اوج مصرف، توان تولید هم‌زمان نیروگاه‌ها حدود 

۶۲ هزار و ۵۷۷ مگاوات ثبت شده است. اختلاف ۳۶ هزار و ۷۹۴ 

مگاواتی میان ظرفیت نامی و تولید هم‌زمان نشان می‌دهد بخشی 

از ظرفیت موجود در شرایط بحرانی امکان ورود به مدار را ندارد.

هم‌زمان، ثبت حداکثر تقاضــــــای ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاواتی باعث 

شده فاصله میان توان تولید هم‌زمان و مصرف اوج به ۱۴ هزار و 

۹۲۰ مگاوات برسد. این فاصله در کنار افزایش بارگذاری تجهیزات 

انتقال و فوق‌توزیع، ظرفیت واکنش شبکه در برابر اختلالات را 

کاهش داده است. به همین دلیل، ارزیابی تاب‌آوری صنعت برق 

تنها با بررسی ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها امکان‌پذیر نیست و میزان 

آمادگی تولید، توان انتقال و ظرفیت باقی‌مانده شبکه برای عبور از 

شرایط اضطراری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت نصب‌شده، معیار تاب‌آوری نیست

ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۹۹ هزار 

و ۳۷۱ مگاوات رسیده است، اما در زمان اوج مصرف، توان تولید 

هم‌زمان نیروگاه‌ها حدود ۶۲ هزار و ۵۷۷ مگاوات ثبت شده است. 

اختلاف ۳۶ هزار و ۷۹۴ مگاواتی میان ظرفیت اسمی و توان تولید 

هم‌زمان نشان می‌دهد که تمام ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌ها در 

شرایط واقعی امکان بهره‌برداری هم‌زمان را ندارد. در همین بازه 

زمانی، حداکثر تقاضای برق کشور به ۷۷ هزار و ۴۹۷ مگاوات رسیده 

است. مقایسه این میزان مصرف با توان تولید هم‌زمان ۶۲ هزار و ۵۷۷ 

مگاواتی، فاصله‌ای معادل ۱۴ هزار و ۹۲۰ مگاوات را نشان می‌دهد؛ 

به عبارت دیگر، توان تولید هم‌زمان نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف 

حدود ۱۹.۳ درصد کمتر از میزان تقاضای ثبت‌شده بوده است.

وضعیت تولید برق ایران

این اختلاف نشان می‌دهد افزایش ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها به تنهایی 

نمی‌تواند پایداری شبکه برق را تضمین کند. بخشی از ظرفیت موجود به 

دلیل انجام تعمیرات، محدودیت‌های فنی، کاهش آمادگی واحدهای 

نیروگاهی، محدودیت تأمین سوخت یا شرایط عملیاتی، در زمان 

اوج مصرف در دسترس شبکه قرار نمی‌گیرد و همین مسئله باعث 

کاهش ذخیره عملیاتی سیستم می‌شود.

تاب‌آوری شبکه برق تنها به میزان توان تولید وابسته نیست، زیرا 

حتی در صورت وجود ظرفیت کافی برای تولید، محدودیت‌های 

بخش انتقال یا افزایش میزان بارگذاری تجهیزات می‌تواند توان 

پاسخ‌گویی شبکه را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

دلایل فاصله میان ظرفیت نصب‌شده و توان واقعی تولید

بخشی از ظرفیت موجود نیروگاه‌ها در زمان اوج مصرف به دلیل انجام 

تعمیرات، محدودیت‌های فنی، کاهش آمادگی واحدهای نیروگاهی، 

محدودیت تأمین سوخت یا شرایط عملیاتی، در دسترس شبکه 

قرار نمی‌گیرد و همین مسئله باعث کاهش ذخیره عملیاتی سیستم 

می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در این زمینه، خروج واحدهای نیروگاهی 

برای تعمیرات دوره‌ای یا اضطراری است. تعمیرات برای حفظ عملکرد 

پایدار نیروگاه‌ها ضروری است، اما اگر زمان‌بندی آن با دوره‌های اوج 

مصرف هم‌زمان شود، می‌تواند ظرفیت در دسترس شبکه را کاهش 

دهد. به همین دلیل، هماهنگی برنامه تعمیرات با پیش‌بینی مصرف 

برق و انتقال تعمیرات سنگین به دوره‌های کم‌مصرف، از اقداماتی 

است که می‌تواند اثر این محدودیت را کاهش دهد.

عامل دیگر، محدودیت‌های فنی و فرسودگی تجهیزات نیروگاهی 

است. برخی واحدها به دلیل کاهش راندمان، مشکلات تجهیزات 

جانبی یا عمر بالای تجهیزات، نمی‌توانند با ظرفیت کامل وارد مدار 

شوند. این موضوع باعث می‌شود ظرفیت نامی نیروگاه‌ها با میزان 

تولید واقعی آنها فاصله داشته باشد. اجرای برنامه‌های نوسازی، 

تعمیرات پیشگیرانه و ارتقای سیستم‌های کنترلی می‌تواند آمادگی 

این واحدها را افزایش دهد.

کاهش آمادگی واحدهای نیروگاهی و افزایش خروج‌های اضطراری 

نیز از دیگر عوامل کاهش ظرفیت قابل اتکای شبکه است. در چنین 

شرایطی، بخشی از نیروگاه‌های نصب‌شده به دلیل مشکلات عملیاتی 

در زمان نیاز قادر به تولید کامل نیستند. استفاده از سامانه‌های 

پایش وضعیت، تعمیرات پیش‌بینانه و بهبود فرآیندهای بهره‌برداری 

می‌تواند احتمال خروج ناگهانی واحدها را کاهش دهد.

همچنین محدودیت تأمین سوخت می‌تواند بر توان تولید نیروگاه‌ها 

اثرگذار باشد. وابستگی بخش قابل توجهی از نیروگاه‌های حرارتی به 

گاز طبیعی باعث می‌شود در دوره‌هایی که تأمین سوخت با محدودیت 

مواجه می‌شود، امکان کاهش تولید وجود داشته باشد. افزایش 

ذخیره سوخت نیروگاه‌ها، تقویت هماهنگی میان شبکه برق و گاز 

و تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی، از راهکارهای کاهش این ریسک 

است. درمجموع، فاصله میان ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها و توان واقعی 

تولید نشان می‌دهد که شاخص اصلی در ارزیابی امنیت برق میزان 

ظرفیت قابل اتکا و آماده بهره‌برداری 

در شرایط بحرانی است.

کاهش ذخیره، توان واکنش را محدود 

می‌کند

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی 

امنیت شبکه برق، حاشیه ذخیره تولید 

است. این شــــــاخص نشان می‌دهد 

از تأمین نیاز مصرف‌کنندگان،  پس 

چه میزان ظرفیت مازاد برای جبران 

خروج احتمالی تجهیزات یا افزایش 

ناگهانی تقاضا در شبکه باقی می‌ماند.

برای حاشیه ذخیره تولید، یک مقدار 

ثابت و یکسان در سطح جهان وجود 

ندارد و میزان مورد نیاز آن به عواملی 

مانند ســــــاختار تولید برق، میزان 

نحوه  نیروگاه‌ها،  اطمینان  قابلیت 

گزارش

اتصال شبکه‌ها و شرایط بهره‌برداری بستگی دارد. با این حال، 

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد حفظ ظرفیت مازاد قابل 

اتکا یکی از اصول مهم در برنامه‌ریزی امنیت تأمین برق محسوب 

می‌شود. برای نمونه، کره جنوبی در برنامه یازدهم جامع عرضه 

و تقاضای برق، حاشیه ظرفیت ۲۰ درصدی را تا سال ۲۰۲۸، ۲۱ 

درصدی را در فاصله سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۲ و ۲۲ درصدی را در 

دوره ۲۰۳۳ تا ۲۰۳۸ به عنوان مبنای برنامه‌ریزی در نظر گرفته 

است. این مقایسه به معنای مشابه بودن ساختار شبکه برق 

ایران و کره جنوبی نیست، اما نشان می‌دهد بسیاری از کشورها 

در برنامه‌ریزی صنعت برق، حفظ حاشیه اطمینان قابل اتکا را 

در اولویت قرار می‌دهند و صرفاً افزایش ظرفیت اسمی را معیار 

امنیت تأمین برق نمی‌دانند.

در مقابل، در ایران فاصله ۱۴ هزار و ۹۲۰ مگاواتی میان تقاضای 

اوج مصرف و توان تولید هم‌زمان نشان می‌دهد شبکه در شرایط 

بحرانی از فضای مانور محدودی برخوردار است. در چنین شرایطی، 

خروج یک واحد بزرگ نیروگاهی یا افزایش پیش‌بینی‌نشده مصرف 

می‌تواند فشار بیشتری به سایر بخش‌های سیستم وارد کند و 

پایداری شبکه را با چالش مواجه سازد.

بارگذاری شبکه، حاشیه اطمینان را کاهش می‌دهد

کاهش حاشیه اطمینان شبکه تنها به بخش تولید محدود نمی‌شود 

و در بخش‌های انتقال و فوق‌توزیع نیز خود را نشان می‌دهد. افزایش 

میزان بارگذاری تجهیزات در ساعات اوج مصرف، فاصله شبکه با 

مرزهای فنی را کاهش می‌دهد و توان مدیریت شرایط اضطراری 

را محدود می‌کند.

بررسی وضعیت شبکه برق تهران نشان می‌دهد از مجموع ۱۸۰ 

پست فوق‌توزیع این شهر، بیش از ۴۰ پست با ظرفیت اشغال‌شده 

بالاتر از ۸۰ درصد فعالیت کرده‌اند و میزان بارگذاری برخی از این 

پست‌ها از ۹۰ درصد نیز عبور کرده است. همچنین از میان ۲۹ 

پست انتقال برق منطقه‌ای تهران، ۲۴ پست در اوج بار سال ۱۳۹۵ 

بارگذاری حداقل ۶۰ درصدی داشته‌اند و ۱۱ پست نیز بارگذاری 

بیش از ۷۵ درصد را تجربه کرده‌اند.

در طراحی شبکه‌های برق بر اساس »معیار N-1«، بخشی از ظرفیت 

تجهیزات باید برای جبران خروج احتمالی یک تجهیز اصلی در 

دسترس باقی بماند. بر همین اساس، در برخی استانداردهای 

برنامه‌ریزی، بارگذاری عادی تجهیزات موازی در محدوده ۵۰ تا ۶۰ 

درصد در نظر گرفته می‌شود تا شبکه توان تحمل شرایط اضطراری 

را داشته باشد. بنابراین، افزایش بارگذاری تجهیزات به محدوده ۸۰ 

تا ۹۰ درصد می‌تواند فضای عملیاتی شبکه را کاهش دهد و امکان 

واکنش مناسب در شرایط بحرانی را محدود کند.

تاب‌آوری برق نیازمند ظرفیت قابل اتکاست

شاخص‌های کمی شبکه برق ایران نشان می‌دهد مسئله اصلی 

فقط به میزان ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌ها مربوط نیست و کاهش 

فاصله میان وضعیت عادی شبکه و شرایط بحرانی، پایداری سیستم 

برق را با چالش مواجه کرده است. اختلاف ۳۶ هزار و ۷۹۴ مگاواتی 

میان ظرفیت نامی و تولید هم‌زمان، فاصله ۱۴ هزار و ۹۲۰ مگاواتی 

میان تولید و تقاضای اوج مصرف و همچنین بارگذاری بالای برخی 

تجهیزات شبکه، همگی از کاهش 

حاشیه اطمینان عملیاتی حکایت 

دارند.

بر این اساس، ارزیابی امنیت تأمین 

برق کشور باید به‌صورت هم‌زمان بر 

ظرفیت قابل اتکا، میزان آمادگی 

خروج‌های  کاهــــــش  نیروگاه‌ها، 

اضطراری، تقویت زیرساخت‌های 

انتقال و مدیریت مصرف در ساعات 

اوج بار متمرکز شود. افزایش ظرفیت 

اسمی نیروگاه‌ها بدون بهبود توان 

بهره‌برداری واقعی، تصویر دقیقی از 

قابلیت شبکه ارائه نمی‌کند و معیار 

اصلی پایداری، میزان برقی است که 

شبکه می‌تواند در شرایط بحرانی در 

اختیار مصرف‌کنندگان و سیستم 

قرار دهد.

           برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داد که با جنگ علیه ایران 

هزینه یارانه سوخت در جهان احتمالاً امسال از یک تریلیون دلار فراتر 

می‌رود و دولت‌ها نمی‌توانند مثل گذشته از مردم در برابر گرانی انرژی 

حمایت کنند.

 دولت‌ها در سراسر جهان دیگر ظرفیت کافی برای حمایت از مردم در 

برابر گرانی انرژی ندارند. علت اصلی این وضعیت، جنگ علیه ایران و 

بحران‌های دیگری است که قیمت‌ها را بالا برده است.

بر اساس مطالعه‌ای که سازمان ملل امروز جمعه منتشر کرده، هزینه 

حمایت از سوخت ممکن است امسال از یک تریلیون دلار فراتر رود.

یارانه سوخت، پولی است که دولت‌ها می‌پردازند تا قیمت بنزین، گازوئیل 

و سایر سوخت‌ها برای مصرف‌کننده پایین بماند.

وقتی قیمت نفت در بازار جهانی بالا می‌رود، دولت‌ها یا باید این تفاوت 

قیمت را از جیب خودشان بدهند یا اجازه دهند قیمت سوخت برای 

مردم بالا برود.

در شرایط فعلی، بسیاری از دولت‌ها راه اول را انتخاب کرده‌اند، اما هزینه 

آن به قدری سنگین شده که ادامه‌اش تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

یک تریلیون دلار یارانه سوخت در جهان یعنی هزار میلیارد دلار این 

مبلغ تقریباً معادل ۹ سال کل صادرات نفت ایران است. یعنی اگر 

ایران با ظرفیت کامل و بدون هیچ محدودیتی نفت خود را صادر 

می‌کرد، باید ۹ سال تمام درآمد نفتی‌اش را کنار می‌گذاشت تا چنین 

مبلغی جمع شود.

این عدد به تنهایی نشان می‌دهد جنگ علیه ایران چه هزینه سنگینی 

را به جهان تحمیل کرده است.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که امروز جمعه منتشر شد، 

آمده که ادامه مداخلات دولت‌ها برای کاهش اثر افزایش قیمت غذا و 

انرژی، به دلیل بالا رفتن هزینه‌های وام‌گیری و پدیده »ال نینو« که در مسیر 

تبدیل شدن به قوی‌ترین نمونه تاریخ است، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

این برنامه در گزارش خود که خبرگزاری بلومبرگ آن را منتشر کرده، 

هشدار داده که ماه‌های آینده برای دولت‌هایی که سقف قیمت، یارانه 

و معافیت مالیاتی اعمال کرده‌اند، بسیار حیاتی خواهد بود.

قیمت نفت در حال نزدیک شدن به ۱۰۰ دلار در هر بشکه است و افزایش 

هزینه‌های وام‌گیری، فشار مضاعفی بر بودجه‌هایی وارد می‌کند که از 

قبل هم تحت فشار بودند.

»جورج گری مولینال«، اقتصاددان ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 

به بلومبرگ گفت: »افق در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن نیست، زیرا 

هیچ راه واضحی برای خروج از بحران سه‌گانه نمی‌بینیم.« او به جنگ 

علیه ایران، هزینه‌های وام‌گیری و پدیده اقلیمی »ال نینو« اشاره داشت.

دو برابر شدن تعداد کشورهای اجراکننده تدابیر امدادی در نیمه دوم سال

تحلیل برنامه توسعه سازمان ملل متحد که بر داده‌های بانک جهانی، 

صندوق بین‌المللی پول و آژانس بین‌المللی انرژی استوار است، نشان 

می‌دهد تعداد کشورهایی که تدابیر امدادی مختلف را اجرا می‌کنند، بین 

آوریل و سپتامبر تقریباً دو برابر شده است. این افزایش هم‌زمان با ادامه 

پیامدهای جنگ علیه ایران رخ داده است.

بر اساس این گزارش، اگر تدابیر حمایتی کشورها نبود، امسال ۱۳۰ میلیون 

نفر دیگر زیر خط فقر ۶.۸۵ دلار در روز سقوط می‌کردند.

انتظار می‌رود فشارها بر دولت‌ها افزایش یابد و پیش‌بینی می‌شود این 

شوک‌های هم‌زمان در اوایل سال ۲۰۲۷ به اوج خود برسند. به‌ویژه با 

توجه به تأثیر مورد انتظار پدیده آل نینو در سال جاری، افزایش غیرعادی 

دمای اقیانوس‌ها می‌تواند به سیل و موج‌های خشکسالی منجر شود که 

ناامنی غذایی را تشدید می‌کند.

ناآرامی اجتماعی در دست‌کم ۱۰ کشور در پی گرانی انرژی

گزارش اشاره می‌کند که افزایش قیمت انرژی در سپتامبر )شهریورماه( 

به بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی در دست‌کم ده کشور انجامی 

از جمله سوریه، گواتمالا، فیلیپین، فرانسه و پرتغال انجامید.

یک نظرسنجی تکمیلی که در سپتامبر انجام شد و ۲۶ دفتر برنامه توسعه 

سازمان ملل در سراسر جهان را در بر گرفت، نشان داد ۲۵ دفتر انتظار 

دارند بحران خاورمیانه در شش ماه آینده همچنان اولویت باقی بماند یا 

اهمیت آن بیشتر شود. همه دفاتر این نهاد نیز بر این باورند که »بدترین 

وضعیت هنوز نیامده است.«

شوک نفتی این بار با گرانی وام‌گیری هم‌زمان شده است

این نخستین بار نیست که دولت‌ها خود را با صورتحساب سنگین حمایت 

از انرژی روبه‌رو می‌بینند.

بحران انرژی پس از جنگ روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲، حمایت 

صریح از سوخت‌های فسیلی در جهان را بر اساس برآوردهای صندوق 

بین‌المللی پول به حدود ۱.۳ تریلیون دلار رساند، پیش از آنکه با کاهش 

قیمت‌ها فروکش کند.

با این حال، بحران کنونی در شرایطی متفاوت رخ می‌دهد. این بار شوک 

نفتی با افزایش شدید هزینه‌های وام‌گیری هم‌زمان شده است. بازده 

اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته 

رسیده و تأمین مالی حمایت‌ها از طریق وام‌گیری را بسیار گران‌تر از 

چهار سال پیش کرده است.

اقتصادهای در حال توسعه و واردکننده انرژی، سنگین‌ترین بار را به 

دوش می‌کشند. آنها همزمان با افزایش صورتحساب واردات، صعود 

دلار که هزینه بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌شان را بالا می‌برد و کاهش 

توانایی‌شان برای وام‌گیری از بازارها مواجه‌اند.

نشــــــانه‌های بحران در زنجیره‌های تأمین نیز آغاز شده است. چین 

صادرات سوخت را متوقف کرده و کشــــــورهای آسیایی ناچار شده‌اند 

پس از اختلال در محموله‌های خلیج فارس، منابع واردات نفت خود 

را دوباره سازمان‌دهی کنند.

تهدید پدیده »ال نینو« نیز بعُد تازه‌ای به بحران می‌افزاید. پیش‌بینی 

می‌شــــــود این پدیده بر قیمت مواد غذایی فشار وارد کند و دولت‌ها را 

وادار سازد در شرایطی که منابع مالی‌شان کوچک شده، بین حمایت 

از سوخت و حمایت از کالاهای اساسی یکی را انتخاب کنند.

 هشدار  سازمان ملل درباره فشار
 تنگه هرمز  بر  توان مالی  دولت‌ها

تاب‌آوری شبکه برق تنها به 
میزان توان تولید وابسته 
نیست، زیرا حتی در صورت 

وجود ظرفیت کافی برای 
تولید، محدودیت‌های 
بخش انتقال یا افزایش 

میزان بارگذاری تجهیزات 
می‌تواند توان پاسخ‌گویی 
شبکه را در شرایط بحرانی 

کاهش دهد

۶۴۰۰ قانون و ۴۱ هزار حکم؛ مقررات راه تولید را بسته‌اند
       تعدد قوانین و مقررات دیگر صرفاً یک مسئله 

حقوقی نیست؛ بلکه به یکی از هزینه‌های پنهان 

فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. بررسی طرح 

تنقیح قوانین و مقررات کشور نشان می‌دهد در ۹ 

حوزه مرتبط با تولید و خدمات، بیش از ۶ هزار قانون 

و ۴۱ هزار حکم قانونی شناسایی شده که به‌ترتیب 

۳۸ و ۲۹ درصد آن‌ها نامعتبر تشخیص داده شده‌اند.

 اخیراً وزیر اقتصاد با انتقاد از حجم بالای قوانین، 

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی، از تبدیل شدن 

دولت و حاکمیت به کارخانه تولید مقررات انتقاد کرده 

است. به گفته وی، صدور مداوم مقررات جدید، در 

مواردی حتی با هدف تسهیل امور، به دلیل تعارض 

و تزاحم با قوانین موجود موجب افزایش سردرگمی 

تولیدکنندگان و تجار و ایجاد مانع در فعالیت بخش 

خصوصی شده است.

مدنی‌زاده تاکید کرده که تنقیح قوانین، رفع تعارض 

مقررات و ارتقای کیفیت قوانین جدید برای بهبود 

فضای کسب‌وکار ضروری است.

گزارش حاضر به بررسی نتایج پژوهش‌های طرح تنقیح 

قوانین و مقررات کشور که از سوی معاونت قوانین 

مجلس شورای اسلامی انجام شده پرداخته است. طبق 

نتایج طرح مذکور، در ۹ حوزه صنعت، کشاورزی و منابع 

طبیعی، معدن، تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، 

حمل‌ونقل، بیمه، کار و تأمین اجتماعی که مستقیماً 

و غیرمستقیم با حوزه تولید و بخش خدمات مرتبط 

هستند، نشان می‌دهد حدود ۳۸ درصد از قوانین و 

۲۹ درصد از احکام قانونی شناسایی شده در این ۹ 

حوزه، نامعتبر هستند.

لازم به توضیح است که حذف قوانین نامعتبر در 

سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی پیگیری و 

با رفت‌وبرگشت‌های بین قوه مقننه و شورای نگهبان، 

بخش عمده قوانین نامعتبر حذف شده است. با این 

حال، تعداد بالای قوانین و احکام معتبر و همچنین 

تجارب جهانی نشان می‌دهد ساده‌سازی مقررات به 

معنای حذف صرف قانون نیست، بلکه نیازمند بازبینی 

مستمر، حذف مقررات زائد و اصلاح قواعد ناکارآمد 

است. این فرآیند باید همگام با تغییرات اقتصادی و 

فناوری ادامه یابد تا بار اداری کاهش و محیط کسب‌وکار 

پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

۶۴۰۰ قانون و ۴۱ هزار حکم قانونی در حوزه تولید!

بررسی وضعیت قوانین و احکام قانونی در ۹ حوزه 

صنعت، کشاورزی و منابع طبیعی، معدن، تجارت، 

میراث فرهنگی و گردشگری، حمل‌ونقل، بیمه، کار 

و تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که در طرح تنقیح 

قوانین و مقررات کشور که از سوی معاونت قوانین 

مجلس شورای اسلامی انجام شده، درمجموع ۶ هزار و 

۴۵۲ قانون و ۴۱ هزار و ۵۷۶ حکم قانونی در این حوزه‌ها 

شناسایی شده است. از این تعداد، ۲ هزار و ۴۵۱ قانون 

و ۱۲ هزار و ۷۰ حکم قانونی در زمره قوانین و احکام 

نامعتبر قرار گرفته‌اند. به این ترتیب، حدود ۳۸ درصد 

از قوانین و ۲۹ درصد از احکام قانونی شناسایی شده 

در این ۹ حوزه نامعتبر هستند. در میان حوزه‌های مورد 

بررسی، صنعت بیشترین حجم احکام قانونی را به خود 

اختصاص داده است؛ به طوری که از مجموع ۱۲ هزار و 

۱۵۵ حکم قانونی این حوزه، ۶ هزار و ۳۸۷ حکم نامعتبر 

اعلام شده است. در این حوزه همچنین از مجموع 

۱۴۵۰ قانون، ۵۹۳ قانون در وضعیت نامعتبر قرار دارد.

در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی نیز ۱۷۰۶ قانون و ۱۱ 

هزار و ۴۵ حکم قانونی شناسایی شده که به ترتیب 

۷۷۷ قانون و ۱۴۶۱ حکم نامعتبر هستند. این حوزه 

از نظر تعداد کل قوانین، بیشترین حجم قوانین را در 

میان حوزه‌های مورد بررسی دارد.

در حوزه حمل‌ونقل از مجموع ۱۱۵۹ قانون و ۷ هزار 

و ۳۸۱ حکم قانونی، به ترتیب ۲۱۰ قانون و ۱۱۲۷ حکم 

نامعتبر تشخیص داده شده است. در میراث فرهنگی 

و گردشگری نیز از مجموع ۵۵۹ قانون و ۲ هزار و ۱۹ 

حکم، ۲۹۶ قانون و ۱۰۱۶ حکم در زمره قوانین و احکام 

نامعتبر قرار دارند. در حوزه معدن نیز ۶۱۹ قانون و ۲ 

هزار و ۹۱۹ حکم قانونی شناسایی شده که از این میان 

۲۵۸ قانون و ۸۲۵ حکم نامعتبر اعلام شده است. در 

حوزه تجارت هم با وجود آنکه فقط ۸۴ قانون شناسایی 

شده، تعداد احکام قانونی به ۲ هزار و ۲۱۱ مورد می‌رسد؛ 

از این تعداد، ۱۹ قانون و ۱۶۵ حکم نامعتبر هستند.

در سه حوزه دیگر، یعنی بیمه، کار و تأمین اجتماعی 

نیز که به شکل‌های مختلف با حوزه تولید و خدمات 

کشور مرتبط هستند، حجم قابل توجهی از مقررات 

شناسایی شده است. در حوزه بیمه، از مجموع ۲۹۱ 

قانون و ۱۶۹۴ حکم قانونی، به ترتیب ۲۳ قانون و ۲۴۲ 

حکم نامعتبر هستند. در حوزه کار، ۱۸۶ قانون و ۱۰۴۲ 

حکم شناسایی شده که از این میان ۷۹ قانون و ۳۵۴ 

حکم نامعتبر است. همچنین در حوزه تأمین اجتماعی، 

از مجموع ۳۹۸ قانون و ۱۱۱۰ حکم، ۱۹۶ قانون و ۴۹۳ 

حکم در زمره مقررات نامعتبر قرار دارند.

سه پیامد مهم تورم قوانین

این نکته را باید متذکر شد که هیچ اقتصادی بدون قانون 

و مقررات نمی‌تواند به درستی عمل کند و حوزه‌هایی 

مانند حقوق مالکیت، رقابت، محیط‌زیست و ایمنی 

به چارچوب قانونی نیاز دارند. بنابراین، مسئله »قانون 

بد« یا »هرچه قانون کمتر، بهتر« نیست، بلکه مشکل 

زمانی ایجاد می‌شود که مقررات جدید بدون بازبینی و 

حذف قواعد قبلی انباشته شوند و مجموعه‌ای از قوانین 

و دستورالعمل‌های متعارض، هم‌پوشان و قدیمی شکل 

بگیرد. درواقع در اقتصاد کارآمد، قانون باید قواعد 

روشن و قابل پیش‌بینی ایجاد کند اما پیچیدگی و تغییر 

مداوم مقررات، قانون را از ابزار تنظیم‌گری به هزینه‌ای 

برای فعالان اقتصادی تبدیل می‌کند. بنابراین مسئله 

فقط تعداد قوانین نیست، بلکه حجم، پیچیدگی، 

تعارض و به‌روز نبودن آنهاست. در ادامه، سه پیامد 

تورم قوانین بررسی می‌شود.

اولین پیامد، افزایش هزینه ورود به فعالیت اقتصادی 

است. هر مقرره می‌تواند برای کارآفرین به معنای صرف 

زمان، دریافت مجوز، استخدام نیروی متخصص و 

تحمل هزینه‌های حقوقی و اداری باشد. تعدد مجوزها 

و احتمال تعارض مقررات، منابع سرمایه‌گذار را به 

جای توسعه تولید، صرف فرآیندهای اداری می‌کند 

و درنهایت، عدم قطعیت مقرراتی به مانعی برای 

سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود.

پیامد دوم اینکه تغییر شرایط رقابت به زیان بنگاه‌های 

کوچک‌تر است. شرکت‌های بزرگ معمولاً واحدهای 

حقوقی و مالی دارند و می‌توانند هزینه تغییرات مقرراتی 

را مدیریت کنند اما برای بنگاه‌های کوچک، همان 

الزامات می‌تواند بخش قابل‌توجهی از منابع مالی 

و مدیریتی را مصرف کند. سازمان OECD نیز تاکید 

کرده که بنگاه‌های کوچک‌تر به دلیل ظرفیت کمتر 

برای مدیریت پیچیدگی مقرراتی، معمولاً با هزینه‌های 

بیشتری مواجه‌اند.

پیامد سوم، گسترش فعالیت‌های غیررسمی است. 

هرچه فعالیت رسمی از نظر هزینه و سهولت با فعالیت 

غیررسمی فاصله بیشتری داشته باشد، انگیزه خروج 

از چارچوب رسمی افزایش می‌یابد. بانک جهانی نیز بر 

ارتباط پیچیدگی مقررات شروع کسب‌وکار با سطوح 

بالاتر غیررسمی شدن فعالیت‌ها و فساد تاکید کرده 

است. بنابراین، مقررات اضافی می‌تواند علاوه بر 

افزایش هزینه بنگاه‌ها، شــــــفافیت اقتصادی، پایه 

مالیاتی و رقابت سالم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تجربه جهانی؛ کاهش مستمر بار مقرراتی

مسئله تورم قوانین فقط مختص ایران نیست. تجربه 

کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ساده‌سازی مقررات 

و کاهش بار اداری، یک فرآیند مستمر حکمرانی است. 

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( نیز در 

گزارش ۲۰۲۶ خود بر همین مسئله تاکید کرده است. 

بر اساس این گزارش، انباشت مقررات در بسیاری از 

کشورها موجب افزایش حجم و پیچیدگی الزامات، 

فرآیندهای انطباق و تکالیف اداری شده و می‌تواند 

پویایی اقتصادی و بهــــــره‌وری را کاهش دهد. در 

همین گزارش، ۷۲ درصد دولت‌های مورد بررسی و 

سازمان‌های بخش خصوصی در ۹۰ درصد کشورها، 

سطح مقررات و بروکراسی را بیش از حد ارزیابی 

کرده‌اند.

سازمان OECD می‌گوید برنامه‌های کاهش بار اداری 

از دهه ۱۹۸۰ در کشورهای مختلف دنبال شده و از 

سال ۲۰۲۲ تاکنون، ۹۱ درصد دولت‌های مورد بررسی 

اقداماتی برای کاهش بار مقرراتی آغاز کرده‌اند. این 

اقدامات از ساده‌سازی فرآیندها تا بازبینی مقررات 

موجود و حذف قواعد زائد را در برمی‌گیرد. نکته مهم 

آن است که هدف این سیاست‌ها الزاماً کم کردن 

تعداد قوانین به هر قیمت نیست؛ بلکه مسئله، 

ایجاد قوانین منسجم، شفاف، متناسب و قابل 

پیش‌بینی است. حتی OECD نیز هشدار می‌دهد 

که حذف مقطعی چند مقرره، بدون اصلاح فرآیند 

تولید مقررات جدید، می‌تواند پس از مدتی دوباره 

به انباشت مقررات منجر شود.
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